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 معرفی هیئت انتخاب و داوران 
پنجمین دوره «جایزه فرشته»

گروه هنــر: اعضای هیئت انتخاب و داوران بخش  �
داستان کوتاه پنجمین دوره «جایزه فرشته» با موضوع 
«جاده» معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی جایزه 
فرشــته، پس از برگزاری چهار دوره «جایزه  فرشــته» 
و با توجه به حضور جوانــان علاقه مند به حوزه های 
داستان نویســی و عکس، شــهر کتاب فرشته تصمیم 
بر آن گرفت تا پنجمیــن دوره  از این اتفاق فرهنگي- 
هنري را با موضوع «جاده» در دو بخش داستان کوتاه 
و عکــس و با هدف کشــف و معرفی اســتعدادهای 
درخشــان، ترویج فرهنگ کتاب خوانــی، ترویج زبان 
فارســی و ضرورت نگاهی متفاوت به عکاسی برگزار 
کند. با این هدف و پس از بررسی های کارشناسی، کاوه 
فولادي نسب، حســن محمودي و آرش صادق بیگی؛ 
اعضاي هیئت انتخاب و ناهید طباطبایي، علي خدایي 
و شیوا ارسطویي داوران بخش داستان کوتاه پنجمین 
دوره «جایزه فرشــته» خواهند بود. در بخش داستان 
کوتاه، آثار ارســالی باید در فرمــت doc یا docx بوده 
و حداکثر تعداد کلمات ســه هزار و ۵۰۰ کلمه باشد. 
همچنین داستان ارسالی شرکت کنندگان در این رقابت 
نباید پیش از این در جایي منتشــر شــده باشد، مضافا 
اینکه هر نویســنده امکان ارســال تنها یــک اثر را به 
دبیرخانه «جایزه فرشته» خواهد داشت. علاقه مندان 
بــرای تکمیل فــرم ثبت نام آنلاین و ارســال آثار خود 
می تواننــد به وب ســایت جایزه فرشــته به نشــانی:
http://jayezefereshteh.org مراجعه کنند. مهلت ارسال 
آثار از اول دی  ۱۳۹۷ لغایت سی ویکم فروردین ماه ۱۳۹۸ 
خواهــد بود. همچنین علاقه مندان برای هرگونه ســؤال 
می تواننــد با شــماره ۰۹۰۲۸۲۲۰۰۴۵ از طریق تلگرام در 
ارتباط باشند. گفتنی است «جایزه فرشته» پس از یک دوره 
تجربه چهارســاله، از امسال به صورت بین المللی برگزار 
خواهد شد. مراســم اختتامیه جایزه فرشــته، خردادماه 

۱۳۹۸ در تهران برگزار خواهد شد.

 جشنواره فیلم معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

گــروه هنر: چهارمین جشــنواره فیلــم «معاونت  �
اجتماعی و پیشــگیری از وقع جرم قــوه قضائیه» بر 
اســاس معیارهای معرفی خــود، بهترین فیلم های 
ســی وهفتمین جشنواره فیلم فجر را انتخاب می کند. 
«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» با تعیین 
شاخص های این حوزه و با دعوت گروهی از هنرمندان 
برجسته سینما به ارزیابی آثار سینمایی سی وهفتمین 
جشــنواره فیلم فجر می پردازد و طی مراســمی آثار 
برگزیده با ایــن رویکرد را معرفی و بــا اهدای لوح و 
جایزه از آفرینندگان این آثــار تقدیر می کند. در همین 
راستا ضمن تبیین چارچوب نظری این ارزیابی، فرایند 
انتخاب آثار برگزیده طبق شاخص های کمیته داوران 
تعییــن و انتخــاب می شــود. داوران چهارمین دوره 
جشــنواره فیلم فجــر معاونت پیشــگیری عبارت اند 
از: دکتــر محمود اربابی،  ســیدمحمود رضوی،  بهروز 

شعیبی،  اکبر نبوی و پوران درخشنده. 

تحلیل شخصیت عبید زاکانی 
گروه هنر:  هشــتمین و نهمین نشست از مجموعه  �

درس گفتارهایی درباره  عبید زاکانی در روز چهارشنبه 
اول و هشتم اسفند، ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی و تحلیل 
شخصیت عبید زاکانی بر اساس غزلیاتش اختصاص 
دارد. این نشســت با ســخنرانی دکتر ایرج شــهبازی 
در مرکز فرهنگی شــهر کتاب، واقع در خیابان شهید 
بهشــتی، خیابان شــهید احمد قصیر (بخارســت)، 
نبش کوچه  ســوم برگزار می شــود. عبیــد زاکانی از 
شــخصیت های مهم و تأثیرگذار در فرهنگ ایرانی به 
شمار می آید و شــناخت ابعاد مختلف شخصیتی او، 
برای همگان، جالب اســت. البتــه بهترین تجلی گاه 
شــخصیت عبید لطایف اوســت، ولی اشــعار جدی 
عبید نیز اطلاعــات دقیق و عمیقی در مــورد زوایای 
گوناگون شــخصیت او در اختیار ما قرار می دهند. به 
نظر می رســد در میان اشــعار جدی عبید، غزلیات او 
ارزش بیشتری دارند، چون شاعر، در غزل، با صراحت 
و سادگی و شفافیت بیشتری، درمورد خصوصی ترین 
احوال و اندیشــه های خود ســخن می گوید و خود را 

بی نقاب و نفاق در معرض دید دیگران قرار می دهد.
در این درســگفتار بر اســاس اطلاعات مستقیم و 
غیرمستقیمی که از غزلیات عبید استخراج و استنباط 

می شود، ویژگی های شخصیتی اش تحلیل می شود.

«رقص روی شیشه» وارد شبکه 
نمایش خانگی می شود 

گروه هنر: آیین افتتاحیه سریال «رقص روی شیشه»  �
به کارگردانی مهدی گلســتانه یکشنبه شــب با حضور 
بازیگران و عوامل این سریال در پردیس کوروش برگزار 
شــد. ســریال رقص روی شیشــه به کارگردانی مهدی 
گلستانه در ۲۶ قسمت تولید شده که تاکنون ۶۰ درصد 
از آن آماده پخش است و ۲۹ بهمن ماه به شکل گسترده 
در شبکه نمایش خانگی که توسط شرکت تصویر دنیای 
هنر به صورت فیزیکی و ســامانه پخش آنلاین مودیک 
توزیــع آن انجام شــد.   ســریال «رقص روى شیشــه» 
داستانی عاشقانه را در بسترى اجتماعی روایت می کند 
کــه فیلم نامه آن را طلا معتضدى براســاس طرحی از 
ابوالفضل کاهانی به نگارش درآورده است. در خلاصه 
داســتان این فیلم آمده است: رعنا و یغما زندگي خوب 
و عاشــقانه اي دارند اما زندگي شــان را ســایه رازهایي 
که پنهــان کرده اند تهدید مي کنــد و همین پنهان کاري 

ماجراهاي هولناکي را برایشان رقم مي زند. 

زیر درختان زیتون

یك «سوءتفاهم» فراگیر 
سیدضیاء هاشمی:  زندگی امروز پیچیدگی هایی دارد  �

و واجد لایه هایی اســت که در ظاهر دیده نمی شــوند، 
ولی در یک نگاه عمیق تر می  توان این لایه های پیوســته 
و تودرتو را دید؛  اینکه ظواهر این زندگی با پشت صحنه 
آن متفاوت است. این اجتماع لایه ای، به زندگی تودرتو 
و تفکر توهم زا دامن زده و جامعه  را پیچیده کرده است. 
عموم مردم در ایران معتقدند یکی از مسائل جامعه ما 
چیزی اســت به نام «دروغ» که متأسفانه امری عجیب 
تلقی نمی شــود! و همیــن دروغ بخشــی از واقعیت 
زندگی اجتماعی اســت و این نه فقط در گفتار، بلکه در 
کردار هم وجود دارد.  بنابراین واقعیت با ادعا متفاوت 
اســت و نتیجه آن در ادبیات اجتماعی این است که ما 
نمی توانیم به محیط اعتمــاد کنیم و محیط بی رحمی 
به  وجــود می آید، خصوصا در زندگــی اجتماعی که با 
تراکم ارتباطات مواجه هستیم و این در تعاملات فردی 
دیده می شود. در سطح کلان هم پیچیدگی های جامعه 
روز به روز خود را بیشتر نشان می دهند، بنابراین نمی شود 
اعتماد کرد و در فضای بی اعتمادی شایعه زیاد است و 
شایعات مخاطب خود را پیدا می کنند و بی ربط ترین ادعا 
به بخشی از واقعیت تبدیل می شود که می تواند  نقش 
مهمی در زندگی ما داشــته باشد! بنابراین انسان امروز 
یک انسان پیچیده می شود و این سؤال پیش می آید که 
نقش اخلاق و وجدان چیســت؟ این پرسش به درستی 
در بخشی از فیلم «ســوءتفاهم» مطرح می شود؛ آنجا 
که رئیس، منطــق جهان معاصر را بــر مبنای دروغ و 
فریب توجیه می کند و جــوان از «وجدان» و جایگاه او 
پرســش می کند. اگر می خواهی وجدان داشــته باشی 
بایــد خیلــی هزینه اش را بپــردازی و اگــر می خواهی 
اخلاق داشته باشــی، این اخلاق لزوما با یکرنگی جمع 
نمی شود. نتیجه این می شود که شما یک زندگی خیلی 
پرتنش را تجربه می کنی و همیشه بار روانی روی انسان 
دارد، این زندگی در فضاها و جمع های مختلف اســت. 
بنابرایــن لایه های مختلف رفتاری آدم هــا بار زندگی را 
سنگین می کند و جامعه مدرن این اقتضا را ایجاد و این 
جامعــه پویایی را دنبال می کند و شــهروند روزبه روز با 
مســائل جدید رو به رو می شود. در نهایت شهروندی که 
این جامعه محل زندگی اوســت، ذهن پیچیده ای پیدا 
می کند، به این دلیل که بــا جامعه ای پیچیده و تو در تو 
مواجه اســت. در نتیجه حفظ اخــلاق و حفظ اعتماد 
دشــوار است، نه اینکه محال باشد و نتیجه این می شود 
که شخصیت های پیچیده  مثبت و منفی شکل می گیرند 
و به تبع آن وقایع پیچیده، پیوندهای متعارض و متفاوت 
شــکل می گیرند و روز به روز پیچیده تر می شــوند. وجه 
برجسته فیلم «سوء تفاهم» در آن است که این پیچیدگی 
را به خوبی تبیین می کند. گمگشتگی مرزهای منطق ـ 
اخــلاق، واقعیت - مجــاز، واقع - فراواقــع، در روابط 
شــخصیت ها و موقعیت هــای فیلم خــوب به تصویر 
کشیده شده؛ یک ســوءتفاهم فراگیر. در فیلم دو نیروی 
پیش برنده داشتیم؛ یکی نیروی «عشق» که خانم رئیس 
داشت و بر اساس آن کنش پیچیده ای را دنبال می کرد 
و دیگری اراده «قدرت» بود که از پول نشئت می گرفت 
که پدر دختــر آن را جلو می برد و در آخر معلوم شــد 
کدام یک پیروز شــده اســت. تجربه زیستی مخاطب در 
مقابل تقابل نیروی عشق و پول به چه صورت است. در 
حقیقت این در جریان این درگیري همیشگی، در داستان 
فیلم به زبان مجاز و واقعیت تبیین شده است. جامعه 
ما  اقتضائات خاص خود را دارد. در این مســیر جامعه 
دارای وجه اخلاقی اســت که جلوه های فوق العاده ای 
هم دارد و درعین حال بی اخلاقی هم تظاهرات وسیعی 
دارد. در این جامعه منفعت گرایی و فردگرایی به معنای 
سودجویا نه اش به گستردگی دیده می شود. از آن طرف 
جلوه هــای فداکاری و انســانیت هم دیده می شــود و 
نمی توان گفت جامعه ســنتی اســت یا کاملا مدرن و 
عــاری از اخلاق و باورهای ســنتی اســت. جامعه ما 
درحال حاضر در معرض این خطرات اجتماعی اســت؛ 
چه در طبقات فرودست و چه در طبقات فرادست. این 
مسائل هست و شاید فرهنگ و اخلاق در معرض خطر 
ســودجویی های اقتصادی و سیاســی قرار می گیرد. در 
کل این جامعه، جامعه ای است که خیلی بااستعداد و 
باظرفیت است و سویه های مثبت و منفی را در کنار هم 
دارد، ولی من قویا اعتقاد دارم در این جامعه ارزش های 
انســانی و متعالی و آرمان های بزرگ به ســختی دارد 
راه بــروز و ظهور پیدا می کند و مصداق ها و جلوه های 
این را در نسل جوان بیشتر می توانیم ببینیم. به همین 
جهت پایان بندی فیلم بر ظهور حقیقت تأکید می کند 
و دروغ و فریب برملا می شــود. ارزش های انســانی و 
اخــلاق را تأیید می کند. واقعیت بر دروغ و مجاز غلبه 
می کند و این وجه ارزشــی فیلم اســت که پایان باز و 

رهاکردن در این فریب و مجاز را دنبال نمی کند. 

یادداشت شفاهی

سال شانزدهم    شماره 3370 هنرسه شنبه   30 بهمن 1397

گروه هنر: کارگردان و تهیه کننده فیلم «آشــغال هاي 
دوست داشتني» در پي تحریم سینماهاي حوزه هنري 
که براي این فیلم اتفاق افتاده اســت، دسته گلي به 
برخي سینماهاي مربوط به این نهاد، از جمله سینما 
«آزادي» ارسال کرده اســت. محسن امیریوسفي در 
گفت وگویي کوتاه با ایســنا گفت: «خواستیم با توجه 
به مضمون و داســتان فیلم که در راستاي آرامش، 
گفت وگو، صلح، دوستي و وحدت است، ما هم مانند 
خود فیلم، مقابل ایــن تصمیم حوزه هنري واکنش 
نشــان بدهیم و دسته گلي بفرســتیم که تماشاگران 
ســینماهاي حوزه هنري بداننــد چنین فیلمي اکران 
شده است که آنها از تماشــاي آن محروم هستند». 
به گفته  او روي این دســته گل نوشــته شــده است 
«آشــغال هاي دوست داشــتني». شــهاب  از طرف 
حســیني، بازیگر فیلم «آشغال هاي دوست داشتني» 
که بــراي نمایش این فیلم به تازگــي به ایران آمده 
اســت، شــامگاه ۲۸ بهمن ماه در نمایــش مردمي 

فیلــم در پردیس ســینمایي «کوروش» با اشــاره به 
اکران این فیلم پس از شــش ســال گفــت: « چنین 
شــبي در رؤیاهایمان بود و در شــرایطي هستیم که 

فیلم هاي بنده حقیر را لایق حضور در جشنواره فجر 
نمي داننــد». این بازیگر ســخنانش را بــا بیان اینکه 
«من یک آشــغال دوست داشتني هســتم» به پایان 

برد. فیلم ســینمایي «آشــغال هاي دوست داشتني» 
به کارگرداني محســن امیریوسفي پس از شش سال 
توقیف، ســرانجام از چهارشنبه، ۲۴ بهمن، روي پرده 
ســینما رفت و طبق اعلام پخش کننده در ســه روز 
اول  ۵۵۰ میلیون فروش داشــته و تنها فیلمي است 
کــه در مجموع فیلم هاي به نمایش درآمده توســط 
حوزه هنري تحریم شــده. بازیگــران فیلم به ترتیب 
ورود عبارت اند از شیرین یزدانبخش، حبیب رضایي، 
هدیه تهراني، نگار جواهریــان، اکبر عبدي، صابر ابر 
و شــهاب حسیني. دیگر عوامل فیلم نیز عبارت اند از 
نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: محسن امیریوسفي، 
مدیر فیلم برداري: تورج اصلانــي، تدوین: مصطفي 
خرقه پــوش، طراحــي و ترکیب صــدا: محمدرضا 
دل پــاک، طــراح چهره پــردازي: ســعید ملــکان، 
صدابردار: محمود سماک باشــي، صحنــه و لباس: 
فریبا رهبر، جلوه هاي ویــژه کامپیوتري: پیام نبوتي و 

موسیقي: افشین عزیزي.  

بحر: «تفاوتی اســت میان شــنیدن من و تو، تو بســتن در و من فتح باب  �
می شــنوم»: تمام حرف های من در این دو خط پیداست؛ تفاوتی ملموس - 
میان آنچه که خالی است از هر آنچه «هنر» و آن هنر که ندارد میانه ای با ما؛ 

تفاوتی که نشان از حواس ما دارد - و این نوشته که راهی به سینما دارد... .
مجتث: «تو بســتن در و من، فتح باب می شنوم». این را شاعری گفت که  �

گاه «تِقِّ دَرْ» را شــاعرانه می پنداشــت و گاه صدای پای شرشر آب را آلود گی 
صوتی تلقی می کرد؛ شاعری که به صرف شاعرانگی سوژه، پدیده ها را «شعر» 
نمی پنداشت و از این بیتِ «صائب» - که می توان برداشت های بسیار داشت 
و کاشت های بســیار برداشــت- تفاوت میان «چه» و «چگونه گفتن» آشکار 
می شــود؛ تفاوت میان «فرم» و آنچه سوژه است و از دل این بیت، معیوبیت 
اثر ســینمایی پیش روی نیز روشن خواهد شــد و شاید تلنگری شود به گوش 
آنان که «ناگهان درخت» را «شاعرانه»، «عاشقانه» و حتی «متفاوت» ارزیابی 

کرده اند.
مثمن: پیــش از آغاز، حرف درباره نامی اســت که حرف نــدارد: عنوان  �

فیلــم. فکر می کنی معنایش چه خواهد بــود و در انتها که دیگر نام فیلم را 
از یــاد برده ای، آن تصادف، به مقصــد ناگهانی درخت، عنوان اثر را بر تصویر 
می نشاند؛ نامی که نه با توسل به شعرها و شعارها و نه حتی دیالوگ ها که با 
تصاویر درک خواهد شد و نفسی راحت می کشی که بالاخره می توان از عنوان 

فیلم دفاع کرد؛ اما ای  کاش نقد فقط حول نام ها می گشت.
مخبون: «ناگهان درخت» فیلم بسیار شــلوغی است و دوپاره، آزاردهنده  �

و ضعیف. دوپار گی اش معلول فورانِ فراوانیِ ایده های ســازنده (نویســنده/
کارگردان) اســت که در یک خط داستانیِ ساده و صریح، گنجانده شده و اثر را 
به پرتگاه زیاده گویی و حتی زائدگویی سوق داده. داستان اصلی درباره فرهادِ 
عاشق پیشه (پیمان معادی) است که همراه مهتاب (مهناز افشار) -و در زمان 
جنگ- قصد فرار از مرزها را دارند که با دستگیری مرد، میان دو عاشق فاصله 
می افتد؛ اما در کمال حیرت، این داســتان اصلی، مربوط به میانه اثر اســت و 
در آغاز گویا با قصه ای دیگر ســر و کار داریم! فیلم از کودکی مرد می آغازد: از 
رفتارها، دل بســتگی ها، ترس ها و دغدغه های کودکانه اش و این روندِ «ژان پیر 
ژونه»وار، بیننده را به فضایی «بازی گوش» هدایت می کند و بیش از ۲۰ دقیقه 
وقت می تَلَفَد؛ اما از این حال و هوا نه تنها نتیجه ای حاصل نمی شــود، بلکه 

روایت بازی گوش، پس از به تصویر کشیدن آن صحنه های اضافی (که بیش از 
«املی پولن» یادآور «یک نامزدی بســیار طولانی» است)، در محدوده پرخطر 
یک ملودرامِ باسمه ای تغییر مسیر می دهد؛ به داستان اصلی (عشق فرهاد و 
مهتاب) -که به کل، لحن و فضای آن هیچ سنخیتی با جنس روایت و تصاویر 
صحنه های طولانیِ آغازین ندارد. ســؤال اینجاســت که صحنه های کودکی 
«فرهاد» چه ارتباطی با داستان اصلی و اساسا چه ربطی به شخصیت پردازیِ 
نقشِ «فرهاد» در قصه اصلی دارد؟ انسجامِ ظاهری این صحنه ها - ظاهرا- با 
چند صحنه حضور «فرهاد» در مطلب روان شناس -که گویی دارد زندگی اش 
را می تعریفــد- صورت پذیرفته؛ اما این از زرنگیِ ســازنده اســت که با چند 
صحنه بی دلیل، به اثر شلوغ و بی پایه اش سروشکل داده است. اصلا «فرهاد» 
را با روان شــناس چه کار؟ مونولوگ هایش که می گوید او یک پا روان شناس و 
جامعه شــناس و شــاعر و هنرمند و همه چیزتمام است! شخصیت «فرهاد» 
نیازی به روان شــناس ندارد و این نیاز باید در روند شخصیت پردازی اش شکل 
بگیرد نه به خواست ســازنده. به بیان کلی، صحنه های مطب روان شناس و 
گفت وگوها به علاوه تصاویر کودکیِ «فرهاد»، به ما تحمیل شــده است که با 
یک دو- دوتا چهارتا می توان به این نتیجه رسید که یک سومِ نخستین، اضافی 
اســت و بانو «صفی یاری» باید در اتاق مونتاژ کارش را می ســاخته - البته این 
بذل و بخشش های منتقدانه تنها ابتدای فیلم را شامل نمی شود و برای کسب 
علت های تبدیل شــدن اثــر به یک فیلم کوتاه - یا حتی بــه یک «نام»- کمی 
باید صبر داشت؛ اما سؤال دیگری مطرح است: چرا فیلم ساز می خواسته این 
صحنه ها به مخاطب تحمیل شــود؟ به نظر می رســد ما بیش از آنکه باید با 
عاشــقانه ای تحت عنوان «ناگهان درخت» روبه رو باشیم، با ایده های پراکنده 
و گاه شخصیِ «صفی یزدانیان» طرف هستیم. ایده هایی که نه دارای انسجامِ 

درون متنی بوده و نه اساســا در کنار یکدیگر، یک کُلِ واحد می ســازند و از دل 
این پراکند گی ها و پرگویی ها - با عرض معذرت- یک «آمارکورد»ِ ایرانی بیرون 
نخواهد آمد. بیننده در آغاز -گویا- شــاهد خاطراتِ کارگردان است؛ اما وقتی 
داســتان آغاز می شــود، خاطرات مانند تصاویری -که بی هیچ تردیدی باید به 
جوی آبشان سپرد- اضافی می نمایند؛ اما ظاهرا این مسئله به چشم دوستان 
منقد من نیامده که احتمالا به دیدارِ «فیلمِ صفی» رفته اند؛ اما من قصد دیدار 
«ناگهان درخت» را داشتم و جز یک ۳۰ دقیقه نسبتا منسجم و گاه آرام بخش 
و گاه آزار دهنــده چیز دیگری نیافتم. ضمن اینکه در طول همان ۳۰ دقیقه نیز 
باز ارجاع داده می شد به کودکی! بدون توجه به این نکته که این اضافات، هیچ 
کمکی به افزونی بار عاشقانه فیلم نخواهد کرد. اثر با اغماض، ۳۰ دقیقه قابل 
دیدن و با سخت گیریِ تمام، یک نام الصاق شده به یک صحنه تصادف است.

محذوف: فیلــم عاشــقانه و شــاعرانه و هرآنچه در باب فاعــل، «آنه»  �
می پرورانــد، قواعد خاص خود را دارد - و این نوشــته دنبال آن نیســت که 
شــاعرانه عاشقانه چیســت (؟) که ســازند گان برای درک و دریافت آن (به 
قول معروف) «ر.ک» به کتب ســینمایی و فیلم های ساخته شده در این بحر 
و باب؛ اما قطعا این نقد، دنبال مواردی اســت که شــاعرانه/ عاشقانه نیست 
و پارامترهایی که اثر را از مســیر اصلی خود دور کرده است. نخستین مؤلفه، 
داستان است که گفته شد؛ داستان ندارد. بعد حس و حال و لحن و فضاست 
که اساســا دوپاره است و مغشوش و صحنه ها به صرف موسیقیِ «کریستف 
رضاعی»، دور هم جمع شــده و در واقع یک دورهمیِ غیرســینمایی تشکیل 
داده اند - البته قرار بوده گفتار متن هم در این ظاهرسازیِ انسجام، نقش قابل 
توجهی داشته باشد؛ اما صدای «پیمان معادی» ابدا صدایی نیست که به بار 
عاطفی اثر بیفزاید و یک پله بالاتر: باور کنید «پیمان معادی» -فعلا- قابلیت 
نقش آفرینــی در اثری این چنین را ندارد و بیشــتر مخاطب را پس می زند. در 
ایــن حد بد بازی می کند که پس از پایــان می گویی «معادی و رمانتیک»؟ در 
همان «نادر» مانده و «فرهاد» شدن نمی داند. حالا این را اضافه کنید به بازیِ 
غیرجذاب «مهناز افشــار» و زوجی که با دیدنشــان - در یک موقعیت نسبتا 
خطیر- می خندیم: «دهقان و قاســم خانی». و افسری که «سیامک صفری» 
است! این کارها چیست؟ می دانم در سینمای ایران چیزی به نام «کَسْتینگ» 
وجود ندارد؛ امّا این میزان بی حواســی -که اثــر را در لحظاتی کمدی جلوه 
می دهد- واقعا از ســازنده فیلم متوســط «در دنیای تو ساعت چند است؟» 
بعید بود و بعیدتر آنکه در پایان، دست ها و جیغ ها می خوانی و در مطبوعات، 
برچســب ها می بینی که گویی اغلب فیلمِ دیگری دیده اند. و تنها به یک چیز 
می فکری؛ یک بیت از صائب: «تفاوتی است میان شنیدن من و تو، تو بستن در 

و من فتح باب می شنوم».

دسته گل «آشغال هاي دوست داشتني» براي تحریم «حوزه هنري»

شهاب حسیني: من یک آشغال دوست داشتني هستم

نقدي بر فیلم «ناگهان درخت» اثر «صفی یزدانیان» 
فتح باب

گروه هنر: رئیــس هیئت مدیره انجمــن فیلم کوتاه 
ایران از اهدای نشــان ویژه شایســتگی «ایســفا» در 
نهمین جشــنواره بین المللی فیلم وارش به بهترین 
فیلم خبــر داد.  مهدی بوستانی شــهربابکی گفت: 
«نشان یا مدال ایســفا در جشنواره های معتبر که در 

طول سال برگزار می شوند، اهدا می شود».
او با اشــاره به اهدای جایزه ایســفا بــه بهترین 
فیلم در جشــنواره هایی همچون فیلم کوتاه تهران 
که یکی از رویدادهای مهــم بین المللی فیلم کوتاه 
محسوب می شــود عنوان کرد: «ایسفا در تمامی این 
جشــنواره ها تیم های داوری سه یا پنج نفره دارد که 
این داوران فیلم های کوتاه بخش تجربی و داستانی 
را می بینند ســپس یــک فیلم را به عنــوان برگزیده 

خود انتخــاب می کنند». رئیس هیئت مدیره انجمن 
فیلم کوتاه افزود: «امســال که جشنواره وارش پس 
از چندین سال توقف دوباره به جریان افتاده، تصمیم 
گرفتیم در این جشنواره هم که جشنواره بین المللی 
و مهمی است این نشان را به فیلم کوتاه برگزیده (از 

نظر هیئت داوران ایسفا) اهدا کنیم».
بوستانی شــهربابکی تأکید کرد: «نشــان ایسفا با 
توجه به اعتبار و نام صنف فیلم کوتاه جایزه ای مهم 
محسوب می شــود و در رویدادهای معتبر این نشان 

به برترین فیلم اهدا خواهد شد».
وارش  فیلــم  بین المللــی  جشــنواه  نهمیــن 
اردیبهشــت ۹۸ به دبیری مهدی قربانپور در استان 

مازندران برگزار خواهد شد.

گروه هنر: ســومین «حراج باران»، حراج تخصصی خط 
و خوشنویســی و هنرهای ایرانی- اسلامی، عصر جمعه 
ســوم اســفند در ســالن همایش های بین المللی رایزن 
برپا می شــود. دکتر محبوبه کاظمی دولابی، بنیان گذار و 
رئیس حراج باران، با اعلام خبر فوق گفت: «در ســومین 
دوره ۶۸ اثــر روی میز حراج می رود. ما امیدواریم برپایی 
مســتمر این رویداد فرهنگی، پژوهشی و اقتصادی بتواند 
زمینه ســاز توجه نوین به هنر خــط و مجموعه هنرهای 
ایرانی- اســلامی شــود». او درباره مهم ترین آثار سومین 
حــراج باران گفت: «تلاش کردیم برای ســلایق مختلف 
مجموعه ای نفیس گردهــم آوریم؛ از دوره های مختلف 
تاریخــی گرفته تا رویکردهای مهــم هنری. از این جهت 
در ایــن حراجی از معتبرترین نام های هنــر ایران از قدما 
تــا معاصر آثاری ارائه می شــود که بعضــی یگانه اند و 
تــا به حال در هیــچ بازار هنری عرضه نشــده اند. به این 

دلیــل از مجموعه داران بزرگی که بــرای اعتلای اقتصاد 
خوشنویســی و هنر ایرانی- اســلامی این آثار شاخص را 
به ما دادند تا به بازار هنر پیشــنهاد کنیم، کمال امتنان را 
دارم». کاظمی در معرفی مهم ترین آثار ســومین حراج 
بــاران گفت: «گران ترین برآورد قیمــت این دوره به قرآن 
بسیار نفیس حکاکی شــده تعلق گرفته که اثری ماندگار 
و چشــم گیری از سوی استاد رائین اکبرخان زاده است که 
آثار منحصر به فرد ایشان آوازه بین المللی دارد. این قرآن 
۱۴۰ ســانتی متر طول دارد و هر صفحه آن ۹۰ سانتی متر 
عــرض و در ۶۰۸  لوح نقره به روش عثمان طه  حکاکی 
شده است؛ جلد آن از مس است که به قلم کاری منحصر 
به فرد مبرزترین اســتادان اصفهان منقش است و همه 
سر ســوره ها با طلا کار شده اند. این کتاب معظم شش تا  
هفت میلیارد تومان پیشــنهاد شده است». رئیس حراج 
باران گفت: «روی جلد کاتالوگ ســومین حراج باران به 

دیگر کتاب زندگی ســاز مسلمانان اختصاص یافته است؛ 
«صحیفه سجادیه» اثری کم نظیر و نایاب از ۱۰۷۱ هجری 
قمری که اوج نبوغ هنر اسلامی هنرمندان ایرانی در کلمه 
کلمه و خط به خط آن هویداســت و از عمق شــیفتگی 
ایرانیان به دین مبین اســلام حکایت می کند. این اثر ۱۴۰ 
تا ۱۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است». او افزود: 
«یک کتیبه نویســی ۱۰متری از دیگر آثار کمیابی است که 
در حراجی عرضه می شــود. اثر متعلق بــه دوره قاجار 
اســت و اثری ماندگار از میرزا عمو تهرانی اســت و متن 
عاشــورایی معروفی را در نهایت ظرافت خوشنویســی 
ایرانی بازتاب می دهد. این اثر ۲۵۰  تا ۳۰۰ میلیون تومان 
پیشنهاد می شــود». او با بیان این خبر که خوشبختانه از 
دو دردانه خوشنویســی ایران، میرعماد و حسن زرین قلم 
هم توانســتیم یک اثر در این حراج ارائه کنیم، گفت: «از 
میرعماد الحســنی اثری بی نظیر تقدیم می شــود شامل 

شش قطعه از مرقع که هر اثر ۱۰ در ۱۹سانتی متری است 
و ۶۰۰ تا ۶۵۰  میلیون تومان برآورد شــده است. از حسن 
زرین قلم اثری درخشان و ۱۰۸ساله روی میز حراج می رود 
که ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شــده است».   
او افزود: «در عین حال یک قطعه بسیار چشم گیر از پرده 
خانه خدا نیز ارائه می شود که قدمت ۸۰ساله دارد و ردی 
زیبا از هنر اسلامی را بازتاب می دهد و ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون 
تومان برآورد قیمت شده است». کاظمی گفت: «بخش 
نمایشگاهی سومین حراج باران چهارشنبه و پنجشنبه در 
ســالن همایش های بین المللی رایزن از ســاعت ۱۱ تا ۲۱  
آماده دیدار هنردوســتان، مجموعه داران و خریداران آثار 
هنری اســت و جمعه از ســاعت ۱۷ این حراجی برگزار 
می شــود. علاقه مندان به خرید می توانند هم از نزدیک و 
هم از طریق سایت baranauction.com از این آثار دیدن  

و برای شرکت در حراجی ثبت نام  کنند».
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